
  ۱۴۰۳بهـار   ۵۳ۀ شـمار   چهـاردهمسـال  نقـد وهابیـت؛ سـراج منیـر ۀنامـ پـژوهش

  ۲۷/۰۲/۱۴۰۳اریخ تأییـــــد: ـتــــ ۱۸/۱۲/۱۴۰۲تــــاریخ در�افــــت:   ۲۹ -۵۱صــــفحات: 
  

  
سنت و  اهل«به  یانوهاب یگذار در نام یدرنگ

 ،»یدعوت اصلاح« ،»یهناج ۀفرق«، »جماعت

  »یأثر«و  »یسلف« ،»یحنبل«

  *یمحسن عبدالملك

  **یدوستمحمد عل

  چکیده

جمله عناصر دارای کارکرد بلاغی و ابـزار قـدرت در روایـت فـرق و مـذاهب و لقب از  نام

. کـرده اسـترا به خود جلب است که پیوسته توجه هواداران و مخالفان فرق و مذاهب 

ــده  ــین قاع ــه هم ــر پای ــای ب ــتین روزه ــااز نخس ــت ت ــین وهابی ــدن آی ــون،  پدیدارش کن

آمیـز و هـای مـدحهـا و لقـبو هـوادارنش خودمختارانـه از نـامعبـدالوهاب  بـن محمد

 ۀفرقـ«، »سـنت و جماعـت اهـل. «انـدای برای معرفی خود استفاده کـردهکنندهمجاب

 »أثری«و  »سلفی«، »تابعان فقه حنبلی«، »حیدعوت اصلا«، »منصوره ۀفیناجیه و طا

انـد. ایـن مقالـه هایی است که وهابیان برای معرفی خـود برگزیـدهها و لقباز جمله نام

 یادشدهها و القاب به نامگذاری  نامزمان آغاز، میزان رواج و هدف وهابیان از  سعی دارد

  را نیز یادآور شود.وهابیت  انموضع منتقدو  را بکاود

، محمــد بــن عبــدالوهاب، دعــوت محمــد بــن عبــدالوهاب یــینآ یهــا نام ها: کلیــدواژه

  .یسنت و جماعت، سلف اهل

   

                                                 
  ی (نویسندۀ مسئول)شناس یتوهاب یتخصص یدکترا *

mohsen.abdolmaleki@hotmail.com  
  یشناس یتوهاب ۴پژوه سطح  کلام و دانش ۳سطح  یلالتحص فارغ **

m.alidoost1370@gmail.com 
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  مقدمه

هـا و القـاب ملل و نحل است، نـام ۀهای غالب بازنمایی در حوز گذاری از عناصر و گونه نام

همواره  رو موضوع نام این، از بخشدمیثری به هواداران و مخالفان هر دین و فرقه ؤنمای م

از ایـن قاعـده نیـز . دعوت محمد بن عبدالوهاب استاصحاب ادیان و فرق بوده  در توجه

تـا کنـون،  1از نخستین روزهای پیدایش دعوت محمد بن عبـدالوهاب ،مستثنا نبوده است

را  سنت احترام اهلقابل اغلب شعارها و نمادهای مقبول و  صورت ایدئولوژیک، بهوهابیان 

انـد استفاده کـردهالقابی ها و از نامترتیب آنان ند. بدینای برای خود بدل کردهبه نام و نشان

در نظـر ایـن اسـامی و عنـاوین  .نیسـتخاصـیت و بـیطـرف بـی ،کدامشان خنثی که هیچ

 بـوده اسـت و کنندهمجابنقص و نواز، بیآمیز، چشمهواداران محمد بن عبدالوهاب مدح

محمـد بـن عبـدالوهاب محسـوب ترین مفـاهیم و باورهـای اساسی دعوت و آموزشِ  ابزار

  شود. می

دعوت محمد بـن عبـدالوهاب بـه ایـن اسـامی و القـاب را  ۀتسمی ،زمان مخالفان وهابیت هم

ادعا و اقدام محمد بن عبـدالوهاب و هـوادارانش  صرفِ  ،مخالفان خواندند.و شیادی ر مغلطه، تزوی

هـا  بـرای تصـدیق و اسـتعمال آن کننـده آمیـز را مجـابدحبرای نامیده شدن به اسامی و القاب مـ

بـر ایـن نظـر عبـدالوهاب   بـن  محمـدو دعوت حرکت پیدایش از بدو منتقدان وهابیت ندانستند. 

 رو کردهفرد از توحید و شرک رودر  بهنان را با تفسیری ابداعی و منحصر آیین، آاین  که بودند

سنت را  یک از مسلمانان پیرو مذاهب اعتقادی و فقهی اهل هیچ که اسلام و توحیدِ  2است

                                                 
افکـارش را علنـی کـرده بـود. مـردم بصـره و  ،پیمان شود بن سعود هم . محمد بن عبدالوهاب چند سال قبل از آنکه با محمد1

پیمانی بـا محمـد بـن سـعود را پیش از هم التوحیدعیینه، قبل از درعیه باورهای محمد بن عبدالوهاب را شنیده بودند. او کتاب 

  توان آغاز ماجرای نام بنابراین نمی ،نوشته بود
ً
محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سـعود و تفاهم  ق۱۱۵۷به سال  گذاری را لزوما

 تواند در پیش از این رخ داده باشد. گذاری می بلکه این نام ،گره زد

هـا ناشـی از مـذاهب، منـاطق و  ست ادبیات منتقدان دعوت محمد بن عبـدالوهاب  یکسـان نیسـت. عمـوم تفـاوتا گفتنی. 2

بـن عبـدالوهاب از جهـات مختلـف قابـل بررسـی اسـت.  علمیت منتقدان است. تفاوت دیدگاه و رویکرد منتقدان دعوت محمد

شناسی ادبیـات منتقـدان دعـوت محمـد بـن عبـدالوهاب  صـورت بگیـرد. در ایـن  باب گونه جاست تحقیقی جامع در رو به ازاین

بـه  ای است و برخـی توجـه که برخی نقدها ناظر به مسائل فرعی و حاشیه توان اشاره کرد طور خلاصه به این نکته می مجال به

داننـد، برخـی ضـمن آنکـه میـان تیمیـه مـیمسائل اصلی دارند. برخی محمد بن عبدالوهاب را حاصل، وارث و احیاگر فکر ابن

  کنند. اندازند، محمد بن عبدالوهاب را نقد میتیمیه و محمد بن عبدالوهاب جدایی میابن
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 بــا تعــابیری مثــلِ  بــه همــین خــاطر از محمــد بــن عبــدالوهاب ،شناســدبــه رســمیت نمــی

بـدعی «و  »نجـدی«، »خـارجی« 4،»مـارق مـن الـدین« 3،»مبتدع« 2،»ضال« 1،»جاهل«

گـری آمیـز و خدشـه طعـن، گـرهای جارحـه، سـرکوب ها و لقبآیین او با ناماز و  5»نجدی

8»مذهب خامس« 7»اخوان خوارج«، »خوارج« 6،»وهابیت«همچون 
یاد کردند  9»کافر«و  

اظهـار و حرکـت وی محمـد بـن عبـدالوهاب شـخص  بر این که از علاوه از این رهیافتتا 

راه، باور و رفتار محمد بن عبـدالوهاب و پیـروانش  ، جداییِ عموم مسلمانانبه  ،برائت کنند

  سنت را اعلان کنند. اهل از

دعوت محمد بن عبدالوهاب، همواره  گذاری های منتقدان وهابیت مسئلۀ نامدر نگاشته

اثـر مسـتقلی از نگـاره و تـکو تـاکنون اسـت لای سایر مطالب مورد توجه قرار گرفته در لابه

و جـزوات  تدرسـت بـرخلاف وهابیـان کـه مقـالا  ؛اسـت عرضـه نشـدهباره دراین آنانسوی 

هـای از سـوی وهابیـان دربـاره نـام های مسـتقل. نگارش رسالهاندباره نوشته مستقلی دراین

افزون بـر ایـن نشانگر اهمیت این موضوع نزد وهابیان است. دعوت محمد بن عبدالوهاب، 

آمیز نیز بن عبدالوهاب به اسامی طعن آیین محمد ۀهای منتقدان وهابیت برای تسمیتلاش

                                                 
از . عبدالوهاب فردی جاهـل و مـدعی تجدیـد دیـن اسـتکه محمد بن ه است )  بر این باور بودق۱۱۶۴معفالق حنبلی ( . ابن1

عي تجدید الدیناین رو رسالۀ خود را با عنوان 
ّ
دانشـی محمـد بـن  و دربـارۀ جهالـت و بـی گذاری کـرد نام تهکم المقلدین في مد

» ل الأمـةالإقناع جازما به أو قال قولا یتوصـل بـه إلـی تضـلی يوکیف عدل هذا الجاهل عن قوله ف«عبدالوهاب نوشته است: 

عي تجدید الدینعفالق حنبلی،  ابن(
ّ
 ).۱۹، صتهکم المقلدین في مد

 .۱۳۸ و ۱۲۸، صالصواعق والرعودداوود زبیری، عبدالله،  ابن. 2

 .۱۳۹و۱۲۴، صهمان. 3

از عبدالعزیز بن محمـد بـن  ،الصواعق و الرعوددر تقریظ بر کتاب  ،از عالمان احساء ،. محمد بن احمد بن عبداللطیف شافعی4

الصـواعق داوود زبیـری، عبداللـه،  ابـن(یاد کـرده اسـت.  »، مبتدع و مارق از دینهطاغی«سعود و محمد بن عبدالوهاب با تعبیر 

 ).۳۸ و ۹ ، صوالرعود

 يالنجد  يعرد شبه البد يمصباح الأنام و جلاء الظلام فق) کتابی با عنوان ۱۲۳۲. علوی بن احمد حداد باعلوی شافعی (ت5

 نوشت. التی أضل بها العوام يالنجد 

  .۱۷، صرد شبه الفرقة الوهابیة يإزهاق الباطل فمحمد،  ،داود همدانی بن. ا6

 .۱۰۰، صالصواعق والرعودداوود زبیری، عبدالله،  ابن. 7

   .۳۶۷، ص۳،جمجموعة الرسائل والمسائل النجدیةعبداللطیف، الشیخ،  آل. 8

عالمـان کـه گویـد  سـنت سـخن گفتـه اسـت. وی می اهل یمحمد بن عبدالوهاب در نظر علما داود از مردود بودن آیین . ابن9

الصـواعق داوود زبیـری، عبداللـه،  ابـن(سنت دربارۀ محمد بن عبدالوهاب یکـی از دو گزینـۀ تبـدیع یـا تکفیـر را برگزیدنـد.  اهل

  ).۴۴، صوالرعود
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  تسمیه در نظر منتقدان دلالت دارد. ۀمسئل بر اهمیت

اهـل «، »موحـدان و اهـل توحیـد«اسـامی و القـاب  ،سـراج منیـر ۀمجل ۵۲ ۀدر شمار 

اکنـون  1بررسـی شـد،» مجاهـدان«و  »اهـل ایمـان«، »منـانؤم«، »مسـلمانان«، »اسلام

ــابِ  ــامی و الق ــنت اهل« اس ــت س ــ«، »و جماع ــ ۀفرق ــه و طائف ــوره ۀناجی ــوت «، »منص دع

  بررسی خواهد شد. » أثری«و  »سلفی«، »حنابله و تابعان فقه حنبلی«، »اصلاحی

  سنت و جماعت اهل. ۱

ا دعـوتش دربـاب توحیـد و شـرک بـ ادعای تساوی و انطباقمحمد بن عبدالوهاب آغازگر 

. در نظـر محمـد بـن عبـدالوهاب نامیـده شـدن بـه بـودسـنت و جماعـت  اهل مرام فکری

 2.کنـد دفـع مـی ویابـداع آیـین جدیـد را از  ۀو شبه هرگونه شائبه »سنت و جماعت اهل«

عنـوان مثـال  بـهسنت و جماعت است. ای تسمیه به اهلۀمملو از ادع او هاینامهرو ازاین

گیرم کـه مـن بـه  خدا را شاهد می«ای چنین نگاشته است:  محمد بن عبدالوهاب در نامه

در جـای دیگـر  وی 3».ممعتقـدسنت و جماعـت اعتقـاد دارنـد،  ناجیه و اهل ۀآنچه که فرق

سنت، خـود را بـر همـان مـرام و  اهل ۀگذاری و خروج از دایر هرگونه اتهام بدعت ضمن ردّ 

تا مزیت تسمیه بـه است معرفی کرده  ،مذاهب اربعه ۀائم ۀویژه عقید به ،سنت مذهب اهل

طابق گذار نیستم. دین من م بدعت من«: ، در این نامه نوشته استاین عنوان را کسب کند

 اربعـه ۀهمچون ائم ،مسلمین ۀکه ائماعتقادی  نهماسنت و جماعت است،  مذهب اهل

   4».دل در گروی آن دارندتا روز قیامت  و پیروان آنان،

 ،های بعـداین ادعا در حصار محمد بن عبدالوهاب باقی نماند، در همان زمان و زمان

کنـد  لیمان بن سمحان، تصـریح میس عنوان نمونه . بهشدهواداران او تکرار توسط همواره 

ــد ــار  ۀکــه عقی ــان درب ــد ۀوهابی ــن، عــین عقی  5.ســنت و جماعــت اســت اهــل ۀاصــول دی

                                                 
، »بـدالوهاب بـه موحـدان، اهـل اسـلام و مجاهـدانگـذاری دعـوت محمـد بـن ع بررسـی نـام« ،.رک: عبدالملکی، محسـن1

 .۵۲، شماره نامۀ سراج منیر فصل

 .۲۶،صدعاوي المناوئین. عبداللطیف، عبدالعزیز، 2

 .۸، صالرسائل الشخصیةمحمد، عبدالوهاب،  بنا. 3

 .۳۶، صهمان .4

 .۴۴، صالهدیة السنیة والتحفة الوهابیة النجدیة ،سمحان، سلیمان . بن5
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سنت و جماعـت را  و تعبیر اهلاست  معاصر وهابیت، پا را فراتر گذاشته یمفت ،عثیمین ابن

دانـد. وی در یادداشـتی، فهرسـتی از عقایـد خـاص وهابیـان را در منحصر در وهابیان می

توان به تفسـیر  سنت و جماعت ذکر کرده است؛ از آن جمله می عنوان مذهب اهل پوشش

کـرد. وهابیـان بـرخلاف  اشـارهص خداوند و شئون ربوبی یخاص وهابیان از موضوع خصا

سنت، مجرد خلق، ملک، تدبیر، احیا، اماته، اطلاع از غیب، نفع و ضرر رسانی  عموم اهل

  1خوانند. ربوبی می را مختص خداوند و شأنها  ر اینیو نظ

تعبیــر کـه  انــد تیمیــه گفتـهبـه پیــروی از ابـن هـواداران محمــد بـن عبــدالوهاببرخـی از 

غیر  ،سنت سنت دو نوع اطلاق و کاربرد دارد: عام و خاص. در اطلاق عام، عنوان اهل اهل

اطلاق خاص، تنها اصحاب حدیث و  2شود شیعه، شامل تمامی فرق منتسب به اسلام می از

ایـن اطـلاق  انـد، گیرد و اشاعره و ماتریدیه از دایـرۀ معنـایی و مصـداقی آن خارجمی بر را در

تـا سـعی دارد  تفصـیل مزوّرانـهایـن  3ای در سیاق و سباق همراه است. همواره با قید و قرینه

ســنت اشــعری و ماتریــدی و دیگــر مخالفــان دعـــوت  حــدی روابــط وهابیــان بــا اهــل

سـنت، مـذاهب  بر حسب کاربرد عام واژۀ اهل ، چراکهنمایدب را عادیعبدالوهاب   بن  محمد

 
ً
گیرنـد. امـا سـنت قـرار مـی عنوان افراد درجه دو در دایرۀ اهل و به اشعری و ماتریدی تسامحا

                                                 
سنت این دسته از امور را با قیـد اسـتقلال  . شایان ذکر است که عموم اهل۳۳، ص۸، جمجموع فتاویعثیمین، محمد،  ابن. 1

 دانند. شأن ربوبی و مختص خداوند می

سـنت دانسـته  ملجـم را ازجملـه اهـل  سنت در پیش گرفته است. وی در جایی ابن ای را دربارۀ واژه اهل . ذهبی نیز چنین رویه2

ز أن اللـه یتجـاوز واب«است:  ةِ ممّـن نرجـو لـه النـار، ونجـوِّ نَّ هْل السُّ
َ
ن ملجم عند الروافض أشقی الخلق فِي الآخرة. وهو عندنا أ

سـنت بیـرون  قتیبـه خـوارج را از دایـرۀ اهـل )؛ این در حالیست که ابن۳۷۴، ص۲،جتاریخ الإسلامالدین،  شمس(ذهبی، » عَنْهُ 

سـنت هسـتند کـه جمهـور امـت اسـلامی جـزء دسـته سـوم  سه نوع خوارج، شیعه و اهـلمسلمانان بر که دانسته و گفته است 

مـة.« هستند:
ْ
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 جَمِیـعُ «ره نوشته است: با تیمیه دراین. ابن3
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، أهـل السـنة و الجماعـة النشـأة الأهـداف المـنهج الخصـائص ،؛ دخیل، صالح۲۲۱، ص۲، جمنهاج السنةاحمد، ، هتیمی ابن(

.) سفر الحـوالی البتـه تفصـیل دیگـری ۱۸۴، صالدعوة السلفیة فضیلة الإکتساب وحقیقة الإنتساب ،یفتح ،ی؛ موصل۶۳ص

بندی تنهـا  تقسیم کرده است، بر اساس ایـن تقسـیم سنت محضه و غیرمحضه سنت را بر دو قسم اهل ارائه کرده است، او اهل

 سنت غیرمحضه هستند.  های فکری اشعری و ماتریدی اهل سنت محضه هستند، اما گروه وهابیان اهل
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سـنت و  صورت خاص، خروج اشاعره و ماتریدیه از دایـرۀ اهـل هسنت ب براساس کاربست اهل

شود. لکن فـارغ از ری عادی جلوه داده میعنوان اصل و ام انحصار آن در اصحاب حدیث به

بندی حقیقت دارد یا آنکه برساخته و جعلی است، باید به این نکته اینکه این تفصیل و صورت

عالمـان  اسـت کـه  توجه کرد که قرائت خاص وهابیان از توحید ربوبی و الوهی موجب شـده

  1؛ی دیده شونداشاعره و ماتریدیه در چشم وهابیان در قامت تجویزگران شرک جل
ً
آنکـه  طبعـا

معنای نخسـت یـا  سنت به دارد، در دایرۀ اهل الاسلام را روا می مذهبش شرک جلی و نواقض

معنـای نخسـت و دوم، فـرع بـر  گیرد، چراکه قرار گرفتن در فهرست مصـادیقِ دوم قرار نمی

شـیادی  سـیرۀ وهابیـت نـوعی تظـاهر وکه رو باید گفت  ایمان به اسلام و توحید است؛ ازاین

سـنت نامیـدن اشـاعره و  توان ادعـا کـرد کـه وهابیـان دربـارۀ اهـل شود. لذا میمحسوب می

  ای اتخاذ نکردهماتریدیه عملکرد صادقانه
ً
از این باب است که صـالح الفـوزان بـه  اند. احتمالا

 ؛شـوند سنت و جماعت محسوب نمی از اهل کدام هیچاشاعره و معتزله «نویسد:  صراحت می

  2»سنت و جماعت نیستند که در دایرۀ این گروه تلقی شوند. ن براساس منهج اهلزیرا آنا

بن عبدالوهاب و رهروان او، مخالفان آیین محمد بن عبدالوهاب بر ایـن  محمد در مقابلِ 

قابـل اطـلاق اسـت و چـون دعـوت  سـنتحامیان  و سنت تنها بر یاوران باورند که تعبیر اهل

 را در پیش گرفتـه گذاری ت ندارد و راه هوامحوری و بدعتجایی در سنمحمد بن عبدالوهاب 

مخالفـان همـین نگـاه بـود کـه  ۀبر پایسنت یاد کرد.  توان از او با عنوان اهل، دیگر نمیاست

تنها از به کار بردن تعبیر  وهابیت از نخستین روزهای اعلان دعوت محمد بن عبدالوهاب، نه

 بلکه  محمد بن عبـدالوهاب و هـواداران او رادند؛ پرهیز کر او سنت و جماعت برای آیین  اهل

   3.نامیدندمبتدع، مارق من الدین، نجدی و بدعی نجدی، وهابیت و خوارج 
                                                 

عنـوان نمونـه  وفور مشاهده کرد. به سنت را به توان تکفیر اشاعره و معتزله و عموم اهل جامانده از وهابیان می در منشورات به. 1

و"الـرحمن" «نویسـد:  نوۀ مؤسس وهابیت، در بیـان کفـر اشـاعره و معتزلـه می ،حمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهابعبدالر 

فإذا کان المشرکون جحـدوا اسـما مـن  ؛اسمه وصفته، دل هذا الاسم علی أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الکمال

ه وبحمده، فجحود معنی هـذا الاسـم ونحـوه مـن الأسـماء یکـون أسمائه تعالی، وهو من الأسماء التي دلت علی کماله سبحان

کذلك، فإن جهم بن صفوان ومن تبعه یزعمون أنها لا تدل علی صفة قائمة بالله تعالی، وتبعهم علی ذلك طوائف من المعتزلـة 

 .)۴۰۱، صفتح المجید ،حسن، عبدالرحمن بن( »والأشاعرة وغیرهم. فلهذا کفرهم کثیرون من أهل السنة.

 .۲۱، ص۱، جکتب المناهج والفرقفوزان، صالح، . 2

رد شبه  إزهاق الباطل فِ محمد، داود همدانی،  بنا؛ ۱۳۹ و ۱۲۴ و ۳۸ و ۹، صالصواعق والرعودداوود زبیری، عبدالله،  ابن. 3
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 عصـــر و مخـــالفهـــمجملـــه عالمـــان کـــه از  ق)۱۱۸۸-۱۱۱۴( ســـفارینی حنبلـــی

سنت و جماعـت را چنـین تبیـین کـرده  است مقصود از عنوان اهلعبدالوهاب  بن محمد

احمد پیشوای آنان  اثریه کهنخست،  ۀفرق ،سنت و جماعت، سه فرقه هستند اهل«است: 

ه، بـه ماتریدی ،سوم ۀبه امامت ابوالحسن اشعری و فرق ،دوم، اشاعره ۀفرق است؛بن حنبل 

تباین راه وهابیت از راه اشاعره و ماتریدیه محرز است؛ چراکه  1.»ابومنصور ماتریدی امامت

اند، آنچـه مهـم اسـت  سـنگی نشـدهیک مدعی تساوی و هم نه وهابیان و نه اشاعره، هیچ

وهابیت با اثریه و اصحاب حدیث است. سفارینی حنبلی که خود را در شمار اثریـه و  ۀرابط

داند، بر این باور است که مرام فکری وهابیـت در تسـاوی و انطبـاق بـا اصحاب حدیث می

و محمـد بـن عبـدالوهاب  ینی،رو در نظر سـفار  اثریه و اصحاب حدیث نیست، ازاین ۀعقید

  هستند.سنت خارج  اهل ۀدایر از  شپیروان

  منصوره ۀناجیه و طائف ۀفرق. ۲

متفق در میان  ت نبویاروایدر ر ادریشهآمیز و از تعابیر مدحتعبیر فرقۀ ناجیه و طائفۀ منصوره 

  یستفرق امت«آمده است:  منسوب به پیامبر است. در روایت مذاهب اسلامی
ً
 نیوسـبع ثلاثـا

هـا  و همـۀ آن شـوند یم میامت من به هفتاد و سه فرقه تقس« ؛»لا واحدةإالنار  يفرقة کلها ف

 بزرگان مذاهب، نزاع بر سر مصداق حقیقیِ قدیمی منازعات از  2.»گروه کیمگر  ،اند در آتش

تسـمیه و  ،هـر آیـین و مـذهبیپیـروان بـرای . ازآنجاکـه عنوان و لقب فرقۀ ناجیه بوده اسـت

در تاریخ شود، برشمرده میمزیت و موقعیتی طلایی  ،یف به فرقۀ ناجیه و طائفۀ منصورهتوص

در و مصـادرۀ ایـن عنـوان  تصـاحببـرای مذاهب اسلامی همواره پیشوایان و پیروان مذاهب 

 شـگفتدر این رقابت وارد نشده باشـد،  ای از مسلماناناگر مذهب و نحلهو  3اند بودهرقابت 

                                                 
  .۱۷، صالفرقة الوهابیة

 .۷۳، ص۱، جالأنوار البهیة ،، محمدی. سفارین1

نقـل شـده اسـت. منقـول  اللـه و ائمـه  از رسول و توضیحات بیشتری ریواحد لکن تعاب یبا معنا عهیدر منابع ش تیروا نیا. 2

تِ «فرمود :  است که رسول خدا  مَّ
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غیـاث الأمـم فـي عبـدالملک، جـوینی، (» وکل فئة تزعم أنها الناجیة ومن عداهم هالکون.«باره نوشته است:  . جوینی دراین3

بٍ بمـا لـدیهم وکـل فریـق یـزعم أنـه النـاجي، وکـل حـز «نویسـد:  همچنین غزالـی در ایـن رابطـه می .)۱۹۰، صالتیاث الظلم
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 ،و دیگـر مـذاهبامامیـه  ۀ، شـیعماتریدیـه، اشـاعره 1اصحاب حـدیث، معتزلـه، است.انگیز 

نویسـندگان برخـی از که  اند تا جایی انطباق عنوان فرقۀ ناجیه را بر خود داشته یهمگی ادعا

انـد یـا کتـابی مسـتقل  اسـتفاده کردهرا در اسـامی کتـب خـویش ناجیـه  ۀمذاهب، تعبیر فرقـ

همچـون  کتـاب  ،های اصحاب حدیث وان نمونه نام برخی از کتابعن . بهاندباره نوشته دراین

التبصـیر فـي أصـول الـدین ) و کتاب ق۳۸۷(ت هبطاثر ابن ،الإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة

بـا عنـوان فرقـۀ ناجیـه  ،)ق۴۷۱م(ی سـفرایینااثر  ،وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکین

 نیسال وفات او را بی (فیقط میابراهعه، همچون همچنین برخی از عالمان شی همراه است.

کتابی بـا عنـوان  ق)۱۳۹۱- ۱۳۱۴(الواعظین شیرازی  د) و سلطانان ق ذکر کرده۹۵۰تا  ۹۴۵

معنـای هالـک و  عنـوان فرقـۀ ناجیـه بـه تسـمیه بـهاسـت  گفتنـی اند. نگاشـته الفرقة الناجیة

  2غیرناجی انگاشتن سایر فِرق است.

 ۀادعای انطباق عنـوان فرقـاز این رقابت جا نمانده است، او نیز محمد بن عبدالوهاب 

ي أعتقد ما إعتقدته الفرقة الناجیة«گفت:  ناجیه را بر آیین خود داشت. او می
ّ
پس از او  3».أن

د، لکـن میـان انـ همواره ایـن ادعـا را تکـرار کرده ویمفتیان و دیگر هوادارن آیین  ،شیوخ

ناجیـه، تفـاوتی مهـم و راهبـردی دیـده  ۀعنـوان فرقـ وهابیان و مسلمانان مذاهب مـدعی

ناجیـه را  ۀفرقـکه از مفتیان معاصر وهابیت است، باز  عبدالعزیز بن شود. توضیح آنکه  می

 باز در جای دیگرابن 4ها توحید است. س آنأداند که در ر قدم بر چند رکن می جماعت ثابت

بـا  5مصداق شـرک در عبـادت خوانـده اسـت.خدا را ی و اولیا هرگونه استغاثه به ارواح انبیا

خـوبی  ناجیـه بـه ۀفرقـاز فکـران او،  باز و هـمکنار هم قرار دادن این دو مطلب مقصود ابن

ناجیـه تنهـا بـر افـرادی قابـل  ۀباز و دیگر وهابیان، تعبیـر فرقـبناشود. در نگاه  روشن می

                                                 
فکـل طائفـة تـدعي «انـد:  نویسندگان وهابی نیز این سخن را نوشـته.) ۱۰۸، صالمنقذ من الضلالمحمد،  غزالی،( .»فرحون

 ).۴۹، صوسطیة أهل السنة بین الفرق، باعبدالله، محمدمحمد ( »أنها الفرقة الناجیة، وأن الحق معها.

  ).۳، صالکشاف، محمود، زمخشری(ناجیه یاد کرده است.  ئۀف. زمخشری از مذهب عدلیه (معتزله) با تعبیر 1

شاطبی همچنین گفتـه  ).۱۹۶، ص۳ج ،الاعتصامابراهیم، شاطبی،  . (رک:وضوح بیان کرده است . شاطبی این مطلب را به2

 ).۲۰۲، ص(همان ناجیه کاری دشوار است. ۀاست که تعیین فرق

 .۲۹، ص۱، جالدرر السنیةابن قاسم، عبدالرحمن، . 3

 .۱۸۲، ص۸، جمجموع فتاوی ابن بازعبدالعزیز، بن باز،  .4

 .۲۶۹و  ۲۶۱، ص۱، جفتاوی نور علی الدربعبدالعزیز، . بن باز، 5
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توحیـد الوهیـت را  انطباق است که تفسیر خاص محمد بن عبدالوهاب از مفهوم عبادت و

پذیرفته باشند. در نظر وهابیان منکران این خوانش از توحیـد، مبـتلا بـه شـرک و نـواقض 

اسـاس بایـد گفـت تـا  اند. بـراین ناجیه خارج ۀاسلام و مصادیق فرق ۀاند، از دایر  توحید شده

ناجیـه،  ۀمـذاهب بـر سـر لقـب فرقـ ۀپیش از دعوت محمد بن عبدالوهاب حاصـل منازعـ

، فسق و بدعتی که با اسلام فقهی و دنیوی قابل جمع تفسیق و تبدیع دنیوی بود دایرمدار

دعـوت محمـد ، لکن شد میکفر فقهی رقبای مذهبی منجر صدور حکم ندرت به  بهو  بود

 
ّ

انگـاری  جلـی تکفیـر فقهـی و کفـر اکبـر و شـرک بن عبدالوهاب  این منازعه را تا سـرحد

 عنـوانِ  ۀترتیب گرچه همواره بـر سـر مصـادر  . بدیندبالا بر اعمال و باورهای مخالفان خود 

نـزاع وهابیـان و  سـطحلکـن اسـت، ناجیه اختلاف و تنـازع وجـود داشـته  ۀآبروبخش فرق

  . استباره  اینهای مذاهب اسلامی در  حاصل آن، چیزی متفاوت از رقابت

و مخالفان دعوت محمد بن عبدالوهاب که باورهای آنان را ناسازگار با کتـاب و سـنت 

نظیـر منصـوره و  ۀناجیه و طائفـ ۀاتصاف وهابیان به دو لقب فرق ،خواندندسلف می ۀطریق

ـــاب نیاورده آن ـــا را ت ـــد ه ـــعی کرده ان ـــرح و س ـــابیر ج ـــد از تع ـــوت ان ـــرای دع ـــودی ب آل

  استفاده کنند.عبدالوهاب  بن محمد

  دعوت اصلاحی، نه مذهب و دین . ۳

گر و مصلح بود، او نه دین جدیدی آورد و نه ها معتقدند محمد بن عبدالوهاب دعوت وهابی

ــرد ــداع ک ــو اب ــذهبی ن ــاس .م ــان براس ــدی و وهابی ــاه تأیی ــتایش نگ ــهس ــه  گران ــه ب ای ک

  عبدالوهاب بن محمد
ِّ

در نظر آنان محمـد بـن  1خوانند،د دین میدارند او را مصلح و مجد

هلیـت شـرک زده نجـد و دیگـر منـاطق را از جا شـرک ۀعبدالوهاب کسی اسـت کـه جامعـ

رو وهابیان تاریخ نجد و کل مناطق اسلامی را بـه  ایناز  سوی توحید رهنمون کرده است. به

 2انـد. سعود تقسیم کرده پیمانی محمد بن عبدالوهاب و محمد بنقبل و بعد از هم ۀدو دور 

مناطق دور و نزدیک از آن، غـرق در کفـر و شـرک  ۀدیدگاه آنان چنین است که نجد و هم

                                                 
 .۲۵، صتاریخ نجدعثمان، ابن بشر، رک: . 1

 .۲، شمارهسراج منیر، »بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین غنام«پور، محمد علی،  موحدی. رک: 2
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نـور توحیـد ابتـدا در نجـد،  ،و با تفاهم محمد بن عبدالوهاب و محمـد بـن سـعود اکبر بود

سپس در سایر مناطق تابید. مناطقی که رهبر و حاکم منطقـه، قرائـت خـاص محمـد بـن 

دارالاسـلام و بـلاد اهـل توحیـد  ،عبدالوهاب از توحید را پذیرفته و به جریان انداخته است

دارالکفر  ،آیین محمد بن عبدالوهاب برخاسته باشد است و آنجا که حاکمش به مخالفت با

است. سلیمان بن سحمان به این نکته اشاره کرده است. وی معتقد است کـه محمـد بـن 

تعبیـر دعـوت  شـایان توجـه اسـت کـه 1کـرد. شده را احیـا عبدالوهاب، معالم دین مندرس

   اصلاحی به چشم بسیاری از نویسندگان مستشرق خوش آمد.

؛ چنانچـه خداونـد متعـال اند مـدعی اصـلاح شـده ،تاریخ بسیاری از مفسداندر طول 

حْـنُ مُصْـلِحُونَ فرماید:  می
َ
مَـا ن

َّ
 إِن

ْ
وا

ُ
ـال

َ
رْضِ ق

َ
 فِي الأ

ْ
وا سِدُ

ْ
ف

ُ
 ت

َ
هُمْ لا

َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
آنچـه معیـار  .2وَإِذ

هـای محکـم کتـاب و صلاح و فساد است ادعا نیست، بلکه انطباق فکر و عمل بـا گـزاره

توحید و شرک، بـا نصـوص محکـم کتـاب و  ۀکه سخنان وهابیان دربار ست. ازآنجا سنت ا

 هرگـــز نمـــی ،ســـنت در تبـــاین و تضـــاد اســـت
ِّ

د بـــودن تـــوان ادعـــای مصـــلح و مجـــد

   عبدالوهاب و دعوتش را تصدیق کرد. بن محمد

  حنابله و تابعان فقه حنبلی. ۴

از مذاهب اربعـه را بـد  دعوتش نه مذهبیکه  مایل است وانمود کندمحمد بن عبدالوهاب 

سازد، پندار او چنین است کـه دعـوتش دهد و نه مذهبی را متمایز و درخشان میجلوه می

  ۀساز با هم عام و هم
ِّ

 ۀلمسئ کلاند و دعوتگر به مذاهب اربعه است و او نقش مصلح، مجد

سـت، که در میان تمام مذاهب اسلامی مورد قبول و اتفاق ااست یکتاپرستی را بازی کرده 

گـروه و مـذهبی بنابراین در نظر محمد بن عبدالوهاب محوریت دعـوت او نـاظر بـه خـرده

ترتیـب او دعـوتش را فرامـذهبی و موافـق بـا دعـوت  خاص از مذاهب اربعه نیسـت. بـدین

مذاهب اربعه و عالمـان متقـدم از ایـن  ۀسلف، اصحاب حدیث و ائم ۀتوحیدی انبیا، عقید

محمد بن عبدالوهاب باورهای خود را در انطباق و موافقت کامـل بـا انگاشت. مذاهب می

                                                 
 .  ۸۳، صالضیاء الشارق، مانیسحمان، سل بن. 1

  .۱۱. سورۀ بقره، آیۀ 2
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ق حـاکم مکـه از ۱۱۸۴دانسـت. در سـال های عالمان متقـدم از مـذاهب اربعـه مـی گفته

محمد بن عبدالوهاب درخواست منـاظره میـان عالمـان مکـه و فـردی از میـان هـواداران 

ت را اجابت کـرد و پیشـنهاد محمد بن عبدالوهاب کرد. محمد بن عبدالوهاب این درخواس

داد تمام علمای مکه در این جلسه حاضر شوند و اگر گروهی حاضر نشدند کتـب مـذاهب 

این سخن محمد بن عبدالوهاب  1مناظره حاضر باشد. ۀآنان و کتب مذهب حنبلی در جلس

بدان معناست که در نظر محمد بـن عبـدالوهاب، باورهـا، احکـام و رفتـار وهابیـان امـری 

م در میـان مـذاهب اربعـه اسـت. بـه  محدث و
ّ
نوپدید نیست، بلکه تکرار همان احکام مسل

است. بنـابراین در نگـاه محمـد بـن عبـدالوهاب  وهابیت فرامذهبی ۀعبارت دیگر مجموع

  انتساب این مسائل به یک مذهب خاص و نفی آن از سایر مذاهب امری مردود است.

پیونـد و تسـاوی  ۀلئو هـوادرانش مسـاین مطالب، محمد بن عبدالوهاب  ۀبا وجود هم

یا اهل اتباع از فقه  گاه خود را حنبلی و شان با مذهب احمد بن حنبل را از یاد نبردندفکری

 نامیده حنبلی
ً
عنـوان بخشـی از سـنت  ای که پیروی از مذهب حنبلی بهدر جامعه اند. طبعا

ید و انتظـار داشـت توان احمد حنبل و مذهب او را به چـالش کشـ عام ارزشمند است، نمی

حنبل را جدی بگیرنـد، بلکـه در چنـین  گر در احمدخدشه ۀمردمان این جامعه حرف گویند

بایست از عناوین، اشخاص و مفاهیم رایج و مقبول ای برای جلب اعتماد حنابله میجامعه

اند  بسیاری از وهابیان مشهور سعی کردهلذا به نیکی یاد کرد.  ،همچون احمد حنبل ،آنان

مذاهب اربعه  ۀسلف، اصحاب حدیث، ائمیین محمد بن عبدالوهاب را امتداد خط فکری آ

   و حنبلی بنامند.کنند معرفی متقدم  ۀحنابل و البته

عبـدالوهاب   بن  محمدهای ها و نوشتهانتساب به مذهب حنبلی را در برخی از گفته ۀلئمس

 هیچگاه ادعای اجتهاد نکرده کهکند  اذعان میهایش توان یافت. وی در یکی از نوشتهمی

عنـوان  بـوده اسـت. بـه ،ویژه مذهب حنبلـی به ،مذاهب ۀائماز  پیرویاهل همواره  است و

مـن شـایع  ۀبـار هـایی کـه دشـمنان در  از بهتـان«علمای مکه نگاشته است:  ۀمثال در نام

ای  امـهدر ناو  2»کـنم.و از ائمه پیـروی نمـیدارم اند، آن است که من ادعای اجتهاد  کرده
                                                 

 .۳۱۲، صالرسائل الشخصیةمحمد، عبدالوهاب،  ابن. 1

 .۴۱، صهمان. 2
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مـذهب مـا، «: کـرده اسـتحنبل تصریح بن مذهب و پیروی از مذهب احمد  ۀدیگر به واژ

مذهب امام احمد بن حنبل است و چنانچه سایر مذاهب اربعه، با کتاب و سـنت و اجمـاع 

شـایان توجـه ایـن اسـت مفهـوم گفتـار  ۀنکت 1»ها نیستیم. د، منکر آننامت، مخالفت نکن

عبدالوهاب آن است که ملاک در عملکرد وی، کتاب و سنتی است که مطابق خوانش  ابن

باع و تقلید از مذاهب اربع
ّ
  سنت که وی مدعی آن است. اهل ۀاو باشد، نه ات

  وی در عبارتی دیگر اتهام بدعت
ّ
باع از احمد بن حنبـل، گذاری را از خویش نفی و به ات

در کلامی دیگر خود را مقلـد کتـاب، سـنت، سـلف صـالح و اقـوال قابـل  2کند. ریح میتص

  3داند. سنت می اهل ۀاربع ۀاعتماد ائم

ادعـای انطبـاق و هواداران محمـد بـن عبـدالوهاب اسـت، سلیمان بن سحمان که از 

یـان از مفت ،بـاز همچنین عبدالعزیز بـن 4تکرار کرده است. از حنابله را تبعیت آیین وهابیت

بـاره چنـین اظهـار نظـر کـرده اسـت: ایندر  ،معاصر و هوادار دعوت محمد بن عبدالوهاب

امـین الریحـانی نیـز از آیـین  5»اتباع محمد بن عبـدالوهاب، همگـی از حنابلـه هسـتند.«

مذهب وهابی در اصولش بر همان «: استبا تعبیر حنبلی یاد کرده بن عبدالوهاب  محمد

ی از مردمـان نجـد کـه اهـل توحیـد هسـتند خـود را حنبلـی مذهب حنبلی اسـت و بسـیار 

شوکانی از دیگر افرادی است که ایـن ادعـا را تکـرار  6.7»کنند و بدان افتخار میخوانند  می

تیمیه بـوده محمد بن عبدالوهاب حنبلی و تابع اجتهادات ابن«نویسد:  کرده است. وی می

  8.»است

سـنت، از نخسـتین  نجـد و دیگـر منـاطق، همچـون عالمـان سـایر مـذاهب اهل ۀحنابل

                                                 
 .۱۰۷، صهمان. 1

 .۴۰، صهمان .2

 .۹۶، صهمان .3

 .۳۵۴، صالضیاء الشارق، مانیسحمان، سل بن .4

 .۸۴، ص۱، جغایة الأمانيآلوسی، محمود، ؛ ۱۵۰، ص۵، جمجموع فتاوی ابن بازعبدالعزیز، باز،  . بن5

 .۴۹، صتاریخ نجد الحدیثریحانی، امین،  .6

دراسة حول المخطوط عبدالفتاح حسن أبو علیة، (رک: اند.  کرده. بسیاری از هوادارن محمد بن عبدالوهاب این ادعا را تکرار 7

 ).۲۴، صالترکي حجاز سیاحت نامه سي

 .۵۶۳، صالبدر الطالعمحمد، . شوکانی، 8
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روزهای اعلان دعوت محمد بن عبدالوهاب تا کنون، دعوت محمد بن عبدالوهاب را بدعت 

محمد بـن عبـدالوهاب و اند.  سنت خوانده ها و خوانش اهلو مذهبی نوپدید و بیگانه از آموزه

و دیگـر مـذاهب، حنبلـی سـنت  اهلمخالفـت عالمـان  ها وردیهسازی  خنثیبرای پیروانش، 

مذاهب اربعه جداسـت، سـخن عالمـان متقـدم  متقدم عالماناز راه  عالمان متأخرراه گفتند 

های عالمـان متقـدم و اصـیل  گویـد بـا گفتـه معتبر است و آنچه محمـد بـن عبـدالوهاب می

شـده اسـت و مذاهب اربعه منطبق است، سخن عالمان متـأخر بـه بـدعت و شـرک آغشـته 

نویسـد:  عنوان مثال محمد بن عبد الوهـاب می به راهش را از عالمان متقدم جدا کرده است.

اکثـر « 1؛»أکثر الإقناع، والمنتهی، مخـالف لمـذهب أحمـد ونصـه؛ یعـرف ذلـك مـن عرفـه«

جامانـده از احمـد  های الاقناع و المنتهی آمده است با مذهب و نـص به مطالبی که در کتاب

  »فهمند.اند، می تضاد و تباین است و این جدایی را کسانی که دانا به مذهب بن حنبل در

 سلفیهسلفی و . ۵

هـای مـورد د. امـروزه از میـان نـامانـو اختیار کرده اند متعددی را پسندیدهی هاوهابیان نام

. ایـن برخوردار است و استعمال بیشتری نام سلفی از ارج و گرایش فزایندهپسند وهابیان، 

  شود:  پیوسته تبیین می هم به ۀمطلب در قالب چند نکت

اول: تعظیم سلف و تسمیه به سـلفی، سـنت رایـج در میـان مـذاهب فقهـی و  ۀنکت

  اعتقادی

و توصیه بـه پیـروی از روش سـلف، ابـداع محمـد بـن  یعنوان سلف تعظیم سلف،تسمیه به

عالمـانی از مـذاهب ها پیش از محمد بن عبدالوهاب، عبدالوهاب یا پیروان او نیست، قرن

 ۀو همچنین توصیه بر پیروی از طریق »سلفی المذهب«و  »سلفی«نام و نشان سنت،  اهل

ثابـت کـرد.  در منـابع مکتـوبتـوان بـا تفحـص ایـن ادعـا را مـی. ندبودکرده آغاز را  سلف

ابوسعد سمعانی  2ست.های شیعه را سلفی خوانده ا ق) برخی از اخباری۵۴۸شهرستانی (م

                                                 
 .  ۴۵، ص۱، جالدرر السنیة في الأجوبة النجدیةقاسم، عبدالرحمن،  ابن. 1

 .۱۶۱، ص۱، جالملل والنحل، ، محمدیشهرستان. 2
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) ق٦٣٠مپس از او عزالدین بن أثیر ( 1.ه استبه کار بردرا » سلفی«) تعبیر ق٥٦٢مروزی (

اثیـر ذیـل سـخن سـمعانی  ابـن تعبیر سلفی را اسـتفاده کـرده اسـت. ،الأنساب ةخلاصدر 

ثیر حـاکی از ا چنین عبارتی از سمعانی و ابن 2»وعرف به جماعة.: «ه است) نوشتق٥٦٢م(

 ۀمسـئلآن است که ملقب شدن به سلفی و انتساب به آن در دوران سمعانی یا قبـل از آن، 

 
ً
  : گوید ) میق۶۶۰معدیم ( ابن 3معروفی بوده است. نسبتا

گویـد این ادعا مـی ۀ، بر پایالمذهب است سلفیادعا دارد که در این زمانه شخصی 

 ز یافتـه اسـت. لکـنی از جهات، تحیّ سلف بر این باور بودند که خداوند در جهتکه 

سـلف صـالح چنـین بـاوری که اند باره گفته اینمفتی حنفی حلب و دیگر عالمان در 

بودند. مسائل دنبال تنزیه خداوند از این نداشتند؛ سلف صالح به
4
   

در آثار خـود برخـی  ،حجر و بسیاری از عالمان قرون میانه یادشده، ذهبی، ابن مطالبجدا از 

 »بـر طریقـۀ سـلف«یـا  »المذهب سلفی«از عالمان معاصر و متقدم بر خود را با تعابیری نظیر 

ی «اصطلاح سلفی گفته است:  و مفهوم ذهبی دربارۀ معنا 5اند. معرفی کرده
َ
 عَل

َ
ان

َ
وَهُوَ مَنْ ک

ف
َ
ل هَب السَّ

ْ
را  ،ن دارقطنـیهمچو ،متقدم یوی براساس همین تعریف، برخی از علما 6.»مَذ

   7با تعبیر سلفی توصیف کرده است.

  ، در گرو انطباق و تأصیل در سلفسنت اصالت، آبرو و مشروعیت مذاهب اهلدوم:  ۀنکت

مدعی انطباق، انتساب و وراثت فکـری از صـحابه و دیگـر سـلف ، سنت مذاهب اهل ۀهم

اعتقـادی اشـعری، هـای مـذاهب اربعـه و گـروه ۀهمـدر  سلفی یا معنـای آن ۀواژهستند. 

سـنت، خـود را  وجود دارد. تمام مذاهب فقهی و اعتقادی اهـل ماتریدی و اصحاب حدیث

ادعای همراهی و موافقت بـا فکـر و عمـل صـحابه و  8خوانند.وارث فکر و منهج سلف می
                                                 

 .۱۶۸، ص۷، جالأنساب. سمعانی، عبدالکریم، 1

 .۱۲۶، ص۲، جاللباب في تهذیب الأنساباثیر، علی،  . ابن2

 .۱۰۰، صالفرقوسطیة أهل السنة بین . محمد باعبدالله، محمّد، 3

 .۴۷۲۳، ص۱۰، جحلبتاریخ  يبغیة الطلب فعدیم،  ابنعقیلی، . 4

، ۱۳ج ؛۴۹۱،  ص۱۲، جسـیر أعــلام النــبلاءالدین،  شــمسذهبـی، ؛ ۴۵۲، ص۷، جلسـان المیــزانالدین،  شــمس. ذهبـی، 5

 .۹۶، ص۵، جأبکار الأفکار في أصول الدینعلی، آمدی،  ؛۴۹۱، ص۱۴ج؛ ۲۱۴ص

  .  ۲۱، ص۶، جأعلام النبلاء سیرالدین،  . ذهبی، شمس6

 .۴۵۷، ص۱۶، جهمان. 7

سنت اهمیتی ویژه و قـاطع  طور خاص برای اهل سنت، صحابه و دیگر سلف بسیار اصیل و معتبرند. صحابه به . در میان اهل8
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، سـنت اسـت مذاهب فقهی و اعتقادی اهل ۀناپذیر هم دیگر سلف، جزئی از هویت جدایی

شـان بـا فکـر و  سنت از موافقـت و همراهـی و مشروعیت مذاهب اهلاصالت، آبرو  کهچرا 

  عمل سلف حاصل می
ّ

خیر را در تبعیت از سـلف و  شود. ابراهیم لقانی مالکی اشعری، کل

 
ّ

بـاجوری اشـعری در  1دانـد.، میاست هایی که توسط خلف ایجاد شدهشر را در بدعت کل

، صحابه، تابعین، تابع تابعین و انبیا مراد از سلف،«نوشته است:  شرح کلام ابراهیم لقانی

کسـب و آمیـز اسـت سلفی از تعابیر دیرین و مدح سلف و بنابراین تعبیر 2.»استاربعه  ۀائم

 
ً
بلکـه ایـن روش  ،کار دعوت محمد بن عبدالوهاب  نیست اعتبار از استناد به سلف، صرفا

   3.یگیری شده استسنت پ ها پیش از او، از سوی بزرگان مذاهب فقهی و کلامی اهلقرن

  سلف ۀتأصیل و مصادر وهابیان برای مضاعف سوم: تلاش  ۀنکت

خبـر نبودنـد، او بخش سـلف بـی از پایگاه اصیل و هویت و هواداران او محمد بن عبدالوهاب

براساس سنت دیرین و جاری در مذاهب فقهی و اعتقادی، موضوع تأصیل در سلف را دنبال 

از مهاجرین  ،این اعتقاد ما است و مشی سلف صالح«وی نوشته است:  ،عنوان مثال . بهکرد

 4.»تابعین و ائمه مـذاهب اربعـه، براسـاس ایـن اعتقـاد بـوده اسـت ینو انصار و تابعین و تابع

های علمی و ترویجی متعـددی در جهـت سعود، پروژه وهابیان در سومین دوره از تاریخ آل

  اند.سلف اجرا کرده ۀتأصیل و مصادر 

  عنوان سلفی چهارم: سرآغاز اشتهار وهابیان به ۀنکت

 لکـن سلفی برای معرفی آیین خود اسـتفاده نکـرد،تعبیر گاه از محمد بن عبدالوهاب هیچ

زاد بـا دعـوت محمـد بـن عبـدالوهاب  صیل در سلف و سلفی نامیده شـدن هـمأتمایل به ت

                                                 
 موضوعاتی از قبیل عدالت صحابه، با شیعیان منازعات و مباحثاتی داشته و دارند.دلیل  سنت به دارد. اهل

 .۱۳، صجوهرة التوحید، مینی مالکی، ابراه. لقا1

 .۳۴۳، صتحفة المرید شرح جوهرة التوحیدابراهیم، باجوری اشعری،  .2

محمـد بـن  ؛ حتـی اگـراسـت، از مسائل فرعی دعوت محمد بـن عبـدالوهاب و حجیت یا عدم حجیت آن فهم سلف ۀ. مسئل3

را  اوتسـنن خـوانش  د، بازهم اهـلنغیرقابل خدشه به اثبات رسان د حجیت فهم سلف را با دلایلنبتوانو هواداران او عبدالوهاب 

ماشـینی بـرای بـه  ،سـنت پذیرند. در واقع وهابیان از مفهوم سـلف و بـار ارزشـی آن در میـان اهـلنمیدر مسائل توحید و شرک 

   .اندخود از توحید و شرک ساخته ۀشد حرکت درآوردن تفسیر خاص و از قبل تعیین

  .۴۸، صالرسائل الشخصیة، عبدالوهاب، محمد ابن .4
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از تاریخ دولـت ره دوم دو در  ،ها پس از مرگ محمد بن عبدالوهاب سال تعبیر سلفیاست، 

سـوم شـیوع  ۀدور ابـداع شـد و در  برای اطلاق بر دعوت محمـد بـن عبـدالوهاب سعودی

برخی معتقدند تسمیه و اشـتهار بـه  ؛مبدع این نام چند نظر مطرح شده است ۀیافت. دربار 

 عربسـتان و برخـی آغـازش را بـه درون 1آن در خارج از عربستان سعودی آغاز شده اسـت

انـد. چنانکـه برخـی، شـیوع ایـن عنـوان را حاصـل دسـتورالعمل ملـک  سعودی بازگردانده

 ؤو قائلند عبدالعزیز م اند عبدالعزیز دانسته
ً
بـر  سس مملکت عربی سعودی بـود کـه تلویحـا

3و البته مورد پیروی قرار گرفت. 2سلفیت سفارش کردتعبیر جایگزینی عنوان وهابیت با 
پیر  

معتقـد دگان غربی معاصر، نیز همین سخن را تکـرار کـرده اسـت. او ازجمله نویسن ،کونسا

سلفی اقدامی هوشمندانه از سوی هواداران محمد بن عبدالوهاب بوده  ۀاست انتخاب واژ

وهابیـت  ۀجـای واژ پادشاه سعودی تصمیم گرفته است به« باره گفته است: ایندر او  ،است

ن، علمـای اسـلفی بـه وهابیـ ۀلاق واژتـا پـیش از اطـ 4»گری اسـتفاده کنـد.از لفظ سلفی

 5شدت با دکترین عبدالوهاب مخالف بودند به ،در قرن نوزده و اوایل قرن بیستم ،سنت اهل

  سلفی از این شدت کاسته شد. ۀکه با شیوع واژ

  سنت اهل ۀسلفی با واژ  ۀپنجم: تفاوت واژ  ۀنکت

بـرای توصـیف و معرفـی  ،قیدیگونه  بدون ذکر هیچ ،وهابیان همواره واژۀ سلفی و سلفیت را

سنت نیست که دو نوع  برند. آنان بر این باورند که سلفیت همچون واژۀ اهل خویش به کار می

تنها در معنـای خـاص بـه  ،کاربرد عام و خاص داشته باشد، بلکه سلفیت مطلق و بدون قید

رو رد، ازایـنتـرین مرتبـۀ آن یعنـی اسـلام، ایمـان و احسـان دلالـت داو بر کامـل 6رودکار می

 «شـود ترتیـب هرگـاه گفتـه مـی بـدین .استعمال آن در دیگر مراتب نیازمند تقیید است
ٌ

فـلان
                                                 

  .  ۱۵، صوهابیت و عربستان سعودی ،. کامینز، دیوید1
Khaled Abou El Fadl, Great Theft, Wrestling Islam From The Extremists, p75 

غلامـی، ؛ ۲۱۷، صلك عبد العزیزالوجیز في سیرة الم، همو؛ ۷۸۹، ص۳، جشبه الجزیرة في عهد الملك عبدالعزیز ،. زرکلی، خیرالدین2

 .ق۱۳۴۷ ةذی الحج ۵ ،۲۲۹، شماره ام القری ۀروزنام؛ ۳۶۹، صالملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزیز آل سعودعبدالمنعم، 

  .۲۶، صعلماء الإسلام، نبیل مبین، محمد. 3

 .۳۵، صتروریسم سعودی ،. کونسا، پیر4

 .۳۶، صهمان. 5

 .  ۱۸۴، صالسلفیة فضیلة الإکتساب و حقیقة الإنتسابالدعوة  ،یفتح ،ی. موصل6
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بـاز ابـن 1روش سلفیت را اخذ کرده است. ،یعنی تنها در باب صفات» باب الصفات يف يسلف

صالح الفوزان از  2.داند میهای سلف  های محمد بن عبدالوهاب را آموزه صراحت، آموزه به

وهابیـت را جریـان و  3ر پیروان محمد بن عبدالوهاب است که او را امام دعوت سـلفیهدیگ

  4ده است.نامی یسلف

مذاهب فقهـی و  ۀادعاشدوهابیان با سلفیت  ۀادعاشد ششم: تفاوت سلفیتِ  ۀنکت

  سنت اعتقادی اهل

در  ،وهابیان از توحید و شرک ۀسلفیت مورد ادعای وهابیان چیزی جز بازتکرار خوانش ویژ

سلفی ن از لفظ اآنچه متقدمبه عبارت دیگر  گرایی نیست. لوای عنوان سلفیت و شعار سلف

کنند در معنا و مصداق متفاوت داران امروزین سلفیت اراده میاند، با آنچه داعیهاراده کرده

طـور خـاص در مباحـث صـفات اسـتخدام  المـذهب را بـه ن، عنـوان سـلفیامتقدم 5است.

وزه وهابیـان ایـن عنـوان را در مباحـث توحیـد الـوهی و ربـوبی بـه کـار کردند، لکن امر  می

در مقایسـه  ،برند. البته در میان وهابیان استخدام این موضوع در مباحث توحید الوهی می

  از اولویت و کثرت بیشتری برخوردار است.  ،با توحید ربوبی

  هفتم: واکنش مخالفان وهابیت به سلفی نامیده شدن وهابیان ۀنکت

مخالفان وهابیت پیوسته ادعای سلفی بـودن دعـوت محمـد بـن عبـدالوهاب را سـاختگی و 

در انتقاد بـه مصـادرۀ  ،از نویسندگان معاصر ،اند. محمد عبدالواحد الازهریدروغین برشمرده

  انحصاری عنوان سلفی از سوی وهابیان نوشته است: 

حقیقت این انتساب شود که در  در عصر حاضر، عنوان سلفی بر گروهی اطلاق می

کنـد  سلف را احیـا می ۀشود که آن گروه، اندیش ای تصور می گونه صحیح نیست. به

هـا مخالفـت کنـد، گـویی بـا سـلف مخالفـت کـرده اسـت و او را  و اگر فردی بـا آن
                                                 

 .۸۲، صهمان. 1

2. https://binbaz.org.sa/fatwas/21011/ وهابیون-السعودیة-اهل-بان-القول-علی-الرد-ما  

 .  ۱۶۹، صالبیان لأخطاء بعض الکتاب ،صالح فوزان،. 3

 .۷۱، صهمان.  4

های نامبرده موافقـت بـا خواسـت  گروه ن عصر هستند؛ اطلاق اصطلاح سلفیت برداران سلفیت در ای . داعش، القاعده و وهابیت داعیه5

تنها منهج، باور و رفتار داعش، القاعده، وهابیـت در تضـاد بـا  ست که نها هاست. این درحالی اعطای اصالت و هویت به آن ۀمنزل ها و به آن

 کند.آوری و گاه ارتکاب کفر متهم می سلف و بدعتهای نامبرده هر یک دیگری را به خروج از منهج بلکه گروه ،سلف است
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نامندگذار، گمراه، مخالف سنت، بلکه مخالف اسلام می بدعت
1
   

یا سلفیه یا اثریه بر پیروان حق در اصول  سنت و جماعت لقب اهل«نگارد: وی در ادامه می

شـود.  اطـلاق می ،دین و افرادی که ملتزم به استنباط احکام بر اساس منهج سلف باشند

   2»فقهی ۀمثل مذاهب اربع ؛شته باشندهرچند که در اسم اختلاف دا

و د ،اثـر عـلاء بخـاری حنفـی ،ملجمـة المجسـمةدر تحقیق خود بر کتاب  هسعید فود

اول مربـوط  ۀضـابط«برای تشخیص صحت تسمیه به سلفیت بیان کرده است: ملاک را 

در نظر وی وهابیان در دو محور منهج » دوم مربوط به افکار است. ۀبه منهج است، ضابط

 3 داند.وهابیان به سلفیت را مردود می ۀرو تسمیو افکار راهشان از راه سلف جداست؛ ازاین

  نویسد: باره می ایندر  هسعید فود

بـا گذشـت  پیروان محمد بن عبدالوهاب ابتدا بـا نـام وهـابی شـهرت یافتنـد، لکـن

تـوان یـک تغییـر تاکتیـک و  زمان، نام خود را به سلفیه تغییـر دادنـد کـه ایـن را می

 یحهـا پـس از ارتکـاب فضـا زیـرا آن ؛هـا عنـوان کـرد سـنجی از سـوی آن مصلحت

توانسـتند بـا ایـن تغییـر نـام  شماری که در حق مسلمانان انجام داده بودند، مـی بی

عوام مردم را جذب کنند. بنابراین برای نزدیک شـدن بـه عـوام مـردم، نـام خـود را 

تغییر دادند.
4

  

نسبت افکار وهابیت  ،المنح الالهیة في طمس الضلالة الوهابیةمحقق کتاب  ،مطیری المالکی

شوم خـود، دو حیلـه را در  معتقد است که وهابیت برای نیل به اهدافداند و  و سلف را تباین می

 6.. بازگشــت بــه کتــاب و ســنت۲ 5؛پیــروی از ســلف یادعــا. ۱: دســتور کــار خــویش قــرار داد

   7.نیز همن سخن را تکرار کرده است سلم میمنی حنفیا محمد

                                                 
 .۱۱، صنهایة المبتدئین فی أصول الدین ،. حرانی، احمد1

 .۳۲، صهمان. 2

 .۵۴، صملجمة المجسمة ،علاءالدین محمد ،. بخاری3

 .۴۶، صبحوث في علم الکلام. سعید فودة، 4

 .۱۴، صالمنح الإلهیة، سماعیلا، ی. تمیم5

 .۱۵، صهمان. 6

 .۱۸، صالمعتقد المنتقدـ المعتمد المستند بنا نجاة الابد ل،ایونی، فضل الرسو . بد7
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  نتیجه

خوبی این نکتـه را دریافتنـد کـه انتخـاب نـام و ملقـب  محمد بن عبدالوهاب و پیروان او به

ای برخوردار است. آنان دانستند که نام است که  العاده از اهمیت فوقساختن گروه خویش 

رو در این مسئله تلاش کردند که  اینمجذوب یا مورد دفع قرار دهد. از  تواند اشخاص را می

از  ،ای هـا در هـر برهـه برای خویش بهره برند. آنفاخر و معتبر از اسامی، القاب و اوصاف 

خـود را وهابیـان آمیـز بـود، کامیـاب شـدند.  شایسته و مدحنام و لقبی که میان مسلمانان 

ناجیه و منصوره، مصلحان دین و سلفی معرفی کردند تا به هـر  ۀسنت و جماعت، فرق اهل

از خویش را به مسـلمانان القـا کننـد. در مقابـل برخـی  ۀشکل ممکن بتوانند افکار و اندیش

  بی درخور و مطابق واقع برگزیدند. ها القا و برای آن نداندیشمندان به این مهم پی برد
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